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در  اهداف سند چشم انداز  به  دستیابي  نظیر  مسايلي  بودن  مطرح  با  همزمان 
افق 1404، توفیق در سیاست هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، موفقیت در اجراي 
قانون هدفمند کردن يارانه ها، مباحث مربوط به برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 
مهمي  موضوع  برخوردارند،  بالايي  بسیار  اهمیت  از  نوبه خود  به  يک  هر  که   89
کارگران،  کارآفرينان،  همچنین  و  اقتصادي–اجتماعي  محافل  توجه  ساله  هر  که 
سرمايه گذاران و اصحاب تولید را به خود جلب مي نمايد، مسأله تعیین حداقل و 
ساير سطوح دستمزدي کارگران است. هرچند دستمزد نیروي کار تصويب و ابلاغ 
اقتصادي  منطق  با  گاهاً  که  دستمزدها  تعیین  نادرست  روند  تداوم  اما  است،  شده 
هماهنگ نیست، نیازمند نگاهي جامع و تحلیلي درست است. اهمیت اين موضوع 
از دو جنبه تعداد عظیم کارگران و کارفرمايان که نسبت به دستمزد ها تأثیرپذيرند 
و آثاري که مزد و حداقل مزد بر ساير زمینه هاي اقتصادي بر جاي مي گذارد، قابل 
داخلي،  ناخالص  محصول  تغییرات  تورم،  از  عبارتند  زمینه ها  اين  است.  بررسي 

نوسان رشد اقتصادي و میزان سرمايه گذاري .
موضوع دستمزدها در چارچوبي وسیع  و در جهت توجه به الزامات اقتصادي 
براي همه  متعادل  زندگي  آوردن  فراهم  اشتغال جوانان،  امکانات  نیز  و  کشورها 
مردم - به ويژه کارگران - و سرانجام، فراهم نمودن شرايط سرمايه گذاري جهت 
مي شود.  ارزيابي  مهم  بسیار  کارآفرينان  سوي  از  اشتغال  رشد  شدن  امکان پذير 
به  تبیین  عمده  روش  سه  از  معمولاً  مزد،  حداقل  و  مزدها  تثبیت  چگونگي 
از  سرانجام،  و  انفرادي  قرارداد  با  و  دسته جمعي  پیمان  طريق  از  دولت،  وسیله 
دولت  و  کارفرمايان  کارگران،  نمايندگان  از  مرکب  جانبه  سه  ارگان هاي  طريق 

مي شود. تعیین 

سه جانبه گرايي
تعیین مي شود  ارگان هاي سه جانبه  از طريق  مزد  اکثر کشورهاي جهان،  در 
مزد  داخلي و ساير سطوح  اولاً وجود حداقل دستمزد  است:  و شامل دو ويژگي 
طي  کشورمان  در  مزد  تعیین  مختلف.  صنايع  و  نقاط  در  مزدها  تفاوت  ثانیاً  و 
از  پس  اما  بود،  برخوردار  ويژگي  دو  اين  از  انقلاب  پیروزي  از  قبل  سال هاي 
تعیین  ريال   5/7 معادل  کشور   همه  براي  واحدي  مزد  حداقل  انقلاب،  پیروزي 
گرديد که اين رقم با افزايش سالانه خود، سرانجام در سال 89 معادل 3 میلیون و 

30 هزار ريال براي تمام کارگران در تمامي صنايع و بخش ها تعیین گرديد.

طبق ماده 41 قانون کار، تعیین 
حداقل مزد  بايد با توجه به میزان تورم 
اعلام شده از سوي بانک مرکزي، به 
بتواند زندگي  نوعي تعیین شود که 
يک خانواده چهار نفره را اداره نمايد. 

ولي تجربه در کشور ما نشان داده است که اين معیار به درستي عمل نمي کند، زيرا 
اولاً نقش نرخ تورم هیچ گاه در تعیین دستمزد نشان داده نشده است. ثانیاً میزان هزينه 
يک خانواده چهار نفري در تمام نقاط کشور يکسان نبوده و به همین لحاظ، تعیین 
حداقل مزد بر اساس دو معیار فوق، همواره مورد اعتراض نیروي کار و کارفرما قرار 
گرفته است. به همین دلیل بايد عواملي نظیر امکانات پرداخت ها در ساير رشته ها و 
بخش هاي تولید، سطح بهره وري، نرخ رشد اقتصادي، ظرفیت پرداخت کارفرما، سطح 
زندگي نسبي، ضرورت توسعه اقتصادي، توجه به نیازهاي اصولي کارگر و خانواده  

وي و ارزش واقعي و عادلانه خدمات را نیز در نظر داشت. 
در عین حال، متأسفانه مسأله اي که مي بايست در سال گذشته جهت تعیین 
دستمزد بدان توجه مي شد و نشد، قانون هدفمند کردن يارانه ها بود. به طور حتم 
با اجراي اين قانون در سال جديد، دگرگوني هاي بسیاري در وضع اقتصادي اقشار 
مختلف جامعه رخ مي دهد که مهمترين آن تورم و کاهش قدرت خريد است. بي شک 
افزايش بهاي نهاده هاي انرژي، هزينه هاي صنعت و بخش تولیدي را افزايش مي دهد 
با توجه به  اين،  افزايش مي يابند. علاوه بر  نیز  بعُد، هزينه هاي کارگر  که از همین 
و  شده  تمام  قیمت  در  تولید،  افزايش  در  سرمايه گذاري  میزان  بر  مزد  که  نقشي 
سرانجام در بکارگیري نیروي انساني دارد، به طور حتم تأثیر بسزايي بر ثبات و رشد 
اقتصادي به همراه خواهد داشت که با توجه به سطوح دستمزدي غیرعملي، اين تأثیر 

در آينده به حداقل خواهد رسید.
اقتصادي صحیح، هم  اين اساس، منطق حکم مي کند که در يک سیستم  بر 
تولید و هم درآمد حاصل از مزدها بیشتر از نرخ افزايش قیمت ها رشد يابند تا افزايش 
مزد حقیقي و بهبود سطح زندگي را ممکن سازند. در غیر اين صورت و در صورت 
تداوم شرايط تعیین مزدها – همان طور که سال پیش هم ديديم – کاهش بهره وري 
نیروي کار و بالطبع افُت تولید و تأثیرپذيري ساير متغیرهاي اقتصادي را در آينده 

 .شاهد خواهیم بود

نگاه اول

تعقيب و گريز دستمزد و قيمت

نقد دکتر علي الله همداني، عضو انجمن مديران صنايع، بر نحوه تعيين حداقل مزد و آثار آن بر 
بخش هاي اقتصادي کشور

تعيين مزد، معضل هر ساله 

بخش هاي اقتصادي کشور نیز با مشکل رو به رو خواهند شد.
از سوي ديگر، براي رسیدن به رقم 150 میلیارد دلار، بايد در روش هاي تأمین مالي 
تنوع ايجاد کرد. در حال حاضر در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز از قراردادهاي 
محسوب  وام  نوعي  به  روش،  دو  هر  که  مي شود  استفاده  فاينانس  و  متقابل  بیع 
مي شوند، در حالي که در کشورهاي دنیا، روش هاي متعدد تأمین مالي وجود دارد که 
روش هاي مذکور، نه تنها مغايرتي با قوانین کشور ما ندارند، بلکه مي توانند حتي در 

جذب سرمايه هاي کوچک نیز مؤثر واقع شوند. 
خوشبختانه اخیراً علاوه بر دو روش فوق الذکر، روش هاي جديد تأمین مالي از 

طريق ايجاد کنسرسیومي از چندين اجراکننده قراردادهاي مهندسي با تأمین کنندگان 
مالي داخلي و همچنین فروش اوراق مشارکت براي برخي از میادين خاص، آغاز 
شده است. به طور مثال تصمیم بر آن است که با همکاري وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزي، معادل يک میلیارد يورو از 1/5 میلیارد يورويي که مجلس در قانون بودجه 
88 تعیین کرده بود، اوراق مشارکت ارزي توسط شرکت نفت و گاز پارس، همراه با 
عاملیت بانک ملت و تضمین شرکت ملي نفت ايران صادر گردد که با روش هاي 
جديد و نوآوري در شیوه ها و روش ها، امیدواريم تأمین مالي در حوزه نفت و گاز 

 .کشور متنوع شود




